
  

  
  
  
  
  
  
  

  *چيستي عرفان
  يلـــدرهـــين آنـــاِوِل

  **زاده  حسينيساداتال ةمائد
  

  اشاره
 (practical mysticism) عرفان عمليآيد ترجمه دو فصل نخست از كتاب   ميآنچه در پي

در اي  ه وي سهم عمد. خانم اولين آندرهيل است،معاصرمسيحي پژوه و عارف  اثر عرفان 
 به عنـوان    »قدسيت«كه وي را احياگر مفهوم       تبيين انديشه و عمل روحاني داشت، چنان      

 در ميـان   عرفـان عملـي    شايد در ابتدا كتاب كوچكي چون      .دانند  مي رسالت هر مسيحي  
عنـوان فرعـي    امـا بـا ملاحظـه        ؛جلب نظر ننمايد  خانم آندرهيل    ة مقال 350 كتاب و    39

ــاب ــژه آن روشــن كت ــاه وي ــي، جايگ ــردد  م ــادي : گ ــردم ع ــراي م ــابي كوچــك ب    .كت
آندرهيل در اين كتاب سعي دارد از يك سو حاصل و ثمره عرفان نظري در حيات بـشر                  

خاص خارج اي  هرا در عرفان عملي به تصوير كشد و از سوي ديگر آن را از انحصار طبق      
خور با زباني در  او  . هي دعوت نمايد  افت باشكوه الا  سازد و همه مردم را به سوي اين ضي        

  .پردازد  مي روزگار خويش به توصيف مراحل سلوكفهم انسان عاديِ
  

  عرفان مسيحي، اولين آندرهيل، عرفان عملي: ها كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است شخصات كتابم *

Evelyn Underhill (1965), "What is Mysticism?" and "World of Reality" in: practical mysticism: a little 

book for normal people, London: Jm Dent & Sons LTD. 

  .دانشجوي دكتري عرفان اسلامي **
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  عرفان چيست؟: بخش اول

 نسبت به جهـان كـه امـروزه مـسامحتاً بـه آن نگـرش            به آن نگرش خاص   اشخاصي كه   
 برخي از روي   ــيابند كه     مي  خود را در ميان انبوه افرادي      علاقه دارند،  گويند  يعرفاني م 

فـان  عر «پرسـند   ـــ همـواره مـي   با كنجكاوي و گروهي با تحقير   اي    هاشتياق حقيقي، عد  
 عارفان و آثاري كه ظـاهراً پاسـخگوي   خودِهاي   مراجعه به نوشته  پس از    نآنا .»چيست؟

  .اند كاملاً برايشان نامفهوم ها كتابآن  كه دارند  مياين پرسش است، اظهار
    شـماري از رسـولان خودگمـارده       ديگر، پرسشگر حقيقي در مـدتي كوتـاه       از سوي   

(self-appointed) هايي بسيار عجيب و ناسازگار به پرسش او       ند با شيوه  ا  يابد كه مشتاق    مي را
 او. افزاينـد   مي آندگي  پيچي بر   ،هايي كه به جاي برطرف ساختن ابهام       پاسخ گويند، شيوه  

بيمـاري اسـت؛ و     اي    هتوهم، نوعي دين يا گون    اي    هآموزد كه عرفان نوعي فلسفه، گون      مي
 ـ بـي را  زنـدگي  شتن مكاشـفه، انجـام تردسـتي،   به اموري چون دا   پردازانـه و   ، خيـال امعن

، و  خوردن در هيجانات روحاني مبهم     ، غفلت از مسئوليت، غوطه     سپري نمودن  بينانهخود
او درخواهـد يافـت عرفـان كـه او را از همـه              . شود  مي تعبير »متناهينگي با امر نا   هماه«

بخشد در عين حال بـسيار خرافـي هـم            مي رهايي ــ    و گاهي از كل اخلاق     ــجزميات  
اسـت، ديگـري    »  كاتوليكي پارساييِ«گويد عرفان صرفاً      مي يكي از اهل فن به او     . هست

شد كه هر   بخ  مي داند و سومين نفر به او اطمينان        مي  را نمونه عارف واقعي    1والت ويتمن 
پـس از   . سـازد    را شاهد سخن خويش مـي      2 تردستي مانگو  خيزد و   عرفاني از شرق برمي   

، وگـو بـا افـراد مـشتاق بـسيار           هاي عصرانه و گفت     ها، مواعظ، مهماني   سخنرانيگذشت  
رسـد كـه     مـي  ـ از پرسشگر به گـوش     ــ غالباً با لحني حاكي از خشم        ـ اين آوا    مچنانه
  .»عرفان چيست؟«

حل مشكلي را ادعا كـنم كـه در گذشـته قربانيـان بـسيار گرفتـه            كنم  نمي تئمن جر 
بخش در    رضايت وكيلسدر حقيقت، هدف اين جستار كوتاه ترغيب اهل عمل به           . است

 مايه اطمينان خاطر است اگـر مـن         ،با اين حال  . جهت كشف پاسخ براي خويشتن است     
كـم   يا دست   كل اين حوزه   ، تعريفي از عرفان اذعان كنم كه در نظرم        در بدو امر به يافتن    

 ـ.تواند ذيل اين تعريف قرار گيرد       شود كه مي     را شامل مي   كل آن بخش از اين حوزه      ن  اي
ولي براي اهل شهود و فلاسـفه، هماننـد والـت           گيرد؛    دربرنميتعريف تردستي مانگو را     

  : استآن تعريف اين .يابد  ميويتمن و قديسان جايي
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ابيش بـه ايـن    كمحقيقت است و عارف شخصي است كه   عرفان هنر يگانگي با     
  .يگانگي واصل شده يا در پي اين اتحاد و باورمند به آن است

  
ايـن  . جملـه كـاملاً خرسـند گـردد       رود كه پرسشگر در نگاه اول، از ايـن            نمي انتظار

ز بـه ذهـنش     تـر شـايد هرگ ـ      پرسشي كه پـيش    ــ»  چيست؟ حقيقت«پرسش بنيادين كه    
دانـد كـه     مـي   و او  ؛گيري است  اكنون در ذهن وي در حال شكل        هم  ـ ـخطور نكرده بود  

توانـد بـه ايـن        ف مي تنها عار .  خواهد ساخت  پايان دچار  وي را به رنجي بي    اين پرسش   
 الفاظ و مفـاهيمي كـه تنهـا عرفـاي ديگـر خواهنـد               پرسش پاسخ دهد، آن هم در قالب      

. اضر، مرد عمل ممكن است اين پرسش را به كنـاري نهـد            از اين رو، در حال ح     . فهميد
 نه بـر عملـي   »يگانگي«ة واژ:  در نظر گيرد اين استرود  از او انتظار مي آنچه اكنون تمام 

همانند فعلي كه شـخص بـه صـورت نـاقص و     ــ ناپذير دلالت دارد  ربسيار نادر و تصو   
ديت و ه بر عملي كـه بـا ج ـ   و ن ـ ـدهد  مي اش انجام  مبهم در هر لحظه از حيات آگاهانه      

 را تنها با    ءما يك شي  . دهد  مي حيات آگاهانه انجام   آن   رتدقت در تمام لحظات ارزشمند    
. كنـيم   مـي  داشتن تفسيري از آن و از خودمان درك       و  شدن با آن، جذب كردن آن،        يگانه

 چـون  دهيم؛ و   مي دهد دقيقاً به همان اندازه كه ما خود را به او            مي آن شيء خود را به ما     
 نيـز بـه     حي و سست است، دريافت ما از اشـيا         عموماً بسيار سط   جريان ما نسبت به اشيا    

 با اين سخن از حقيقتي      3آن صوفي بزرگ   .شود  مي همان صورت بسيار سست و سطحي     
 .» اسـت مستلزم رهايي از آتش هجران  فرزانگي    شدن به مقام   نايل«: آشكار پرده برداشت  

 از ديگـران كنـاره  « تقدير ناگزير كساني است كه حكمت ثمره مصاحبت است و جهالت     
پردازنـد كـه هرگـز        مـي  به قضاوت و تحليـل امـوري      و  ايستند،    مياي    ه گوش ،»گيرند مي
  .اند درستي نشناخته به

 محبـوبش را و     پرست وطنش را، هنرمند موضوع هنرش را، عاشـقْ         به اين دليل ميهن   
 نيـافتني بـراي نـاظر بيرونـي،        تناپذير و دس ـ  س خدايش را، آن هم به طريقي تصور       قدي
معرفـت حقيقـي، از   .  شده است»يكي« خودش را به آن تسليم كرده و با آن وشناسد   مي

لامسه و ذائقـه    هاي     با نماد   مستلزم همدلي شهوديِ كمابيش عميق است،      آنجا كه همواره  
درنگ در   يانديشه تحليلي راستين، ب   . شود تا با نمادهاي شنوايي و بينايي       ارائه مي تر   دقيق

ة مغشوش و پريشانمان، خـود را        شيو گردد و ما، با     حاصل مي پي تماس، ادراك و اتحاد      
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ـ يعنـي در واقـع، پخـت        ـ ـ، بخـش ضـروري دانـش اسـت          كه انديشه  ايم  متقاعد نموده 
امـا هنگـامي كـه از ايـن تـوهم رهـايي يـابيم و بـه                  .  اسـت  صيد آن از  تر   خرگوش مهم 

هـايش را    م كه از طريـق آن آشـپزخانه ذهنمـان، آذوقـه           گرديتري باز   هاي ابتدايي  فعاليت
گـرا و    عارف تنها تمـايز بـين عقـل       يابيم كه تمايز بين عارف و غير        ميبيند، در   مي تدارك

 در واقع اين    شود  مي پرسشي كه موجب تمايز آنها     .ياپرداز و بين عقل و شهود نيست      ؤر
؟ و بـا چـه     پـردازد    ادراك چه مي   بهشده به آن،      انبوهي از مواد ارائه    آگاهي، از بين  : است
  گردد؟ مي» متحد«هايي از عالم  جنبه

نفس (گونه كه هستند      نه با اشيا همان    مايه شرمساري است كه آگاهي انسان متعارف،      
، كـه  »بـودن «فعل . گردد  ميهايي از آنها متحد ، بلكه با تصاوير، مفاهيم و جنبه )الامر اشيا 

 گمـان وي   كـه    ك از اشـيائي   برد، در واقع بر هيچ ي       مي قدر به آساني به كار     آنمرد عمل   
 واقعيـت هميـشه   از نظر او، خرگـوشِ . شود  نمياطلاق، كند در ميان آنها ساكن است   مي

كـه  داشـتني، وحـشي و چابـك      زنـده، دوسـت   آن موجـود  شـده اسـت، او       آماده و طبخ  
 را  تغذيه كنـد  » د هستن كه واقعاً   چنان اشيا«انگيزي به نام      شده تا وي از ظرف نفرت      قرباني

گونـه   كه وي هيچجدا افتاده  از واقعيات هستي چنان آن در واقع آگاهي او  . كند  درك نمي 
كه اصل حيـات و  اي  ه، تزيين و خوردن لاش»فهم«كند و كاملاً از    نمي فقداني را احساس  

هـايش بـاقي مانـده اسـت، احـساس       بخـش ترين   نمو از آن جدا گشته و تنها قابل هضم        
  . نيست»عرفاني«كند؛ او   ميخرسندي

. پنـدارد، كامـل نيـست       مـي  قـدرها كـه    شود كه دانـش او آن       مي  اما گاهي به او گفته    
 اثبـات ايـن واقعيـت    سطحي و خام بودن آن دانش ونشان دادن براي اي   شيوهفيلسوفان  

 هـاي ذاتـي اشـيايِ     ويژگياش را به جاي     ر حسب عادت، حسيات شخصي     كه او ب   دارند
... رنگ، انـدازه، بافـت و  هاي اندكي چون   ويژگياو از آن    . پندارد   مي خارجمرموز جهان   

سازد كه مجموعـه تجـاربش        مي بندي آنها است، برچسبي    كه ذهنش قادر به ثبت و طبقه      
ريـده  ؛ زيـرا آف »دشـو   مييگانه«داند و با آن   مي اين آن چيزي است كه او     . دكن  مي را ثبت 

مـشخص و  و نـامتغير بـا حـدودي كـاملاً     ، يكدسـت    خودش است، و امري است منظم     
را هاي خودشان از واقعيـت       كه ملاك را   مخلوقات آگاه    در واقع وي وجودِ   . اطمينان  قابل

 كـه مـاهي آن را احـساس       اي    هگون با اين حال دريا به    . سپرد  مي دارند، به دست فراموشي   
چين بينـد، صـداهاي ظريـف پـر         مـي  زبان به صـورتي كـه زنبـور آن را         كند، گل گاو    مي
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شنود، برخورد نور بـر صـورت مـشتاق گـل پامچـال،               آنها را مي   طور كه خرگوش   همان
 ةطور كلي هم ـ    به ــكنند    انداز با همان وسعتي كه موريانه و مورچه آن را درك مي            چشم

به همان انـدازه مـدعي وصـف        درك آنها محروم است ــ      تجاربي كه او براي هميشه از       
  .ذهني او از اشيافاسير محدود و وجود هستند كه ت

ايـم تـا     رود، عمدتاً پذيرفته    مي از آنجا كه راز براي ما امري مهيب و هولناك به شمار           
 رايـج تجربـه را بـسازيم و         ةسر بريم و از آنها سك       به ]ي ذهني خود  [ها  برچسب در عالمِ 

را كه وارونـه جلـوه      هايي    و سلسله نامحدود ارزش    ها   اين برچسب  ويژگي صرفاً نمادينِ  
اما گـاه   . دهيم  هيچ تلاشي انجام نمي   شدن با حقيقت     ما براي يگانه  .  ناديده بگيريم  اند  داده
 العـاده  فوقاي    هاحساسي شديد، مواجه  . شود  مي  ناگاه به ما فهمانده     به  نمادين ويژگيآن  

متوجـه ايـن   اي  هدهد؛ و لحظ  ميبا زيبايي، عشق يا درد، ما را به سطح ديگر آگاهي ارتقا  
 جهـان آن را   اشـياي مجـزا و تجـاربي كـه          از  م، تمايز ميان مجموعه منظم      شوي  مي تمايز

 كـه   اي  ندا، ژرفا و وسعت آن واقعيت زنـده و در حـال رشـد و دگرگـوني                ناميم با بل   مي
 مـا زنـدگي  «است كـه  واقعيت هايي از آن هستند و در آن   انديشه، حيات و انرژي بخش    

 ة مـا در سـيطر     يـابيم كـل حيـاتِ      مـي ر آنگـاه د   .» وجود داريـم   كنيم و تكاپو داريم و     مي
حتي آن نيرو   .  نيروهايي ناشناخته و از اين رو هولناك       ؛نيروهايي بس عظيم و زنده است     

 درخشد، در موتـور اتوبـوس       مي سنگ نهفته است، در لامپ الكتريكي      كه در سطل زغال   
 مثـل و رشـد خـود را نمايـان      توليـد ي نظيـر ناپـذير  وصـف و شگفت امور در و  تپد،   مي

حيـات و   تر    مرتبه مقدس . كنيم  نمي ما جز آثار آن را درك     . سازد امري فراحسي است    يم
گـر گـشته     جلـوه خـوانيم      مي »روحاني و عاطفي  « ما   كهي  يـ كه ظاهراً در نيروها    ـانرژي  

هـا و    نـشانه . پوشـاند   مي  از ما رخ   ــ يعني در عشق، هــــراس، خلسه و پرستش         ،است
شـديد و   هـاي     هجمـه : دن ـد تميز ده  نتوان  مي ماهاي    قل تمام آن چيزي است كه ع      ظواهرْ

 ـتوان  مـي ماهاي   لدناگهاني تمام آن چيزي است كه        لازم بـراي  نيروهـاي  . دن ـد درك كنن
مـان در   تـر از هـستي   دريافتي ژرفو تر، آگاهي با وسعت و ژرفاي بيشتر،         زيستني عميق 

جـز  ، توان جذب آن را نداريم و        ايم اما ما از آن جدا مانده     . اند  وجود ما نهفته  هاي    دريچه
  .در درون ماستيابيم كه آن نيرو،  در لحظاتي غيرعادي به ندرت درمي

عرفـان هنـر   «پراكنده و نـاقص از عبـارت    چنديابي به معنايي هراكنون ما در راه دست 
يابيم اين ادعا كه شاعري چـون ويـتمن عـارف     ميو در هستيم   »يگانگي با حقيقت است   
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كـه   يحيـات تـر     پيوندي پرشور با مراتب عميق     حقيقت دارد كه او به       ريشه در اين  ،  است
. از واقعيت را بـه دور افكنـده اسـت         متعارف  تصور  و  ،  دست يافته عموماً با آن مرتبطيم     

 آمـده   نايـل  الاهـي به يگانگي با خود ذات       را مبني بر اينكه      4قديسه ترزا ادعاي  چنين  هم
شود كـه شـهودش واسـطه      ميارف خواندهانسان اهل بصيرت زماني ع   . يابيم مياست در 

فيلـسوف بـا حركـت از وراي انديـشه و           . دسترسي او به واقعيات ماوراي حـسي شـود        
 هنگامي كه افعال    رگ كنش انسانِ. شود   مي دستيابي به دركي ناب از حقيقت عارف خوانده       

پيونـدي وجـود    . شـود   مـي  داند، عارف محسوب   تر مي   خويش را بخشي از كنشي عظيم     
. سـازد    مـي  را به يكديگر مـرتبط     8يوحناي صليبي و   7، ژاندارك 6، فلوطين 5، بليك دارد كه 

ايـن چهـار    . از آن، بايد آن حلقه ارتباط را براي خود بيابـد          گيري    اما پرسشگر براي بهره   
اي  ه قـو ؛گذارنـد   مـي متفاوتي از نحوه عمل آگاهي اهل مراقبه را به نمايش       هاي    نفر گونه 

 نـد افـرادي كـه رنـج پـروردن آن را بـه جـان       ا گرچه قليـل ، كه شايسته هر انساني است    
تمركز اين افراد بر حيات، ويژگي حيات را دگرگون ساخته و به كانون حيات              . خرند مي

معنـاتر  تر، پر تر، و جهاني جامع اندازي وسيع  چشمنقوت بيشتري بخشيده و در نتيجه آنا 
عـارف كـه از دقـت و فرهيختگـي          يابند كه در ديد فهم مت       مي تر از آن جهاني    و درخشان 

  .گردد  ميپديدار كمتري برخوردار است،
. عرفـاني اسـت   هـاي عرفـاني و غير       داستان گونـه   ، در واقع  »كور و بينا  «داستان كهن   

بـه زعـم او، عنـصر       . داشتن معطوف نموده اسـت    رتوجه خويش را بر لزوم گام ب      » كور«
خواهد آن را تا حـد تـوان           مي  حركتي كه  ؛ حركت او در امتداد جاده است       هستي اساسيِ
پرسـش او بـه قـصد شـناختن فراسـوي      . خوبي تحقق بخشد  با كفايت تمام و به     خويش
به نوازش بـاد اعتنـايي      كه احتمال افتادن كلاهش پديد نيايد         تا زماني او  . نيستها    پرچين
توجـه بـه     آلـود و بـي      وي به تنهايي، استوار، باجديت، گريزان از آبگيرهـاي گـل           .ندارد

دارد و اين حركـت بـه        مينيز قدم بر  » بينا«. دارد  ميرتوي انعكاس آنها به زحمت گام بر      پ
وي سرمست از پرتو خورشيد و مـشعوف از   .  زيبايي و تحير است    ةوقف نظرش تجلي بي  
انگيز در   موجودات ناپيداي شگفت  .  تلاش براي سفر، لذتي دارد     سِفْنَ. وزش بادها است  

 ـ  مـي ا از مراتع ناپيـدا بـه او احتـرام       كنند ي   مي كناره جاده ازدحام   ز آنجـا كـه او   ا. دگذارن
گيرد و در هر گام اسرار نويي را بـه            مي اش قرار  شكوه در مركز آگاهي   گذرد، جهان با    مي

هـر   اينكـه    در هنگام صحبت از ماجراهاي سفرش، از پذيرش       » كور«. نمايد  مي او تسليم 



 13/  چيستي عرفان

 كند همتايش در هـوا سـير    مياو گمان. ورزد  مياند، امتناع دو مسافر از يك مسير گذشته    
صدد قبولاندن خـلاف    ما هرگز در  . لپذير احاطه شده است   كرده يا در ميان توهماتي د      مي

  .جوي خويش برآيدو كنيم به جست  ميآن به وي نيستيم و تنها وي را ترغيب
بـه سـوي پـرورش قـواي        : شـود   مـي  خوانـده براين مرد عمل به عرفان عملـي فرا       بنا

رمقش، رهايي از بندهاي ظاهر، و توجـه   ن و روحي تازه دميدن به آگاهي بي پنهانش، جا 
 كـه هنرمنـد اهـل       اميد است او به عالَمي آگاهي يابـد       . مراتب جديدي از عالم   به  نمودن  

ايـن  . از آن را در مقابل نسل بـشر بـه نمـايش بگـذارد    اي  هكوشد تا جلو  ميمعنا همواره 
، بـراي هـر انـساني ممكـن     » معمـولي شهود« فن ميزان ادراك عرفاني و به اصطلاح اهل   

آن فعاليـت   .رونـد   نمـي  حيـات بـه شـمار   ها كاملاً آگاه و صـاحب      و بي آن انسان   است  
از موسيقي مـستلزم داشـتن   حظ معمول طور كه  فعاليتي طبيعي براي انسان است و همان  

لزم نيـز مـست   ادراك  موسيقيدان بزرگ نيـست، برخـورداري از آن         يك  قواي خلاقه ويژه    
  .داشتن نيروهاي عظيم و تجارب متعالي فلاسفه و قديسان عارف نيست

تواننـد    مـي  چـه آنهـا   ــ گر كه امر زيبا تنها براي هنرمند يا شاعر وجود ندارد            آنجا   از
 پس عالم واقعيت براي     ــها در آن بيابند      نسبت به ديگر انسان   تري    شدت عميق   بهي  نامع

تواننـد در     مـي  نشافيت و قوت و خلوص اشتياق     ظر ه فراخور و همه ب   همه موجود است  
زيرا بهشت معنوي   «: گويد  مي 9سحاب جهالت ة  نويسند. آن سهيم شده با آن يگانه شوند      

همان قدر به پايين نزديك است كه به بالا، و همان قدر به بالا كه به پـايين، همـان قـدر            
 جهت كه به جهت به پشت كه به جلو، همان قدر به جلو كه به پشت، همان قدر به يك          

به همين جهت، آن كس كه اشتياقي حقيقي به بـودن در بهـشت معنـوي دارد، در          . ديگر
شود و نه      مي پيمودهطلب  با  متعاليِ پيش رو،     زيرا طريق    ؛خواهد بود  آنجا   همان حال در  

 نگـرش واحـد  «از آنچـه بليـك آن را      وحـشت   ، هيچ كس به     بنابراين. »هاي انسان   با گام 
؛ گردد مگر از جانب غرور، تنبلي يا لجاجت خـويش          نمي خواند محكوم   مي »)بعدي تك(
در برداري مستمري اسـت كـه        توجه دائمي و كامل به عمل تصوير       شي كه به معناي   گرن

  . با حواس تباني نموده است،ذهن به منظور مداخله ميان ما و جهان زندهآن 
  

  عالم حقيقت: بخش دوم

تنهـا  » )بعدي  تك(نگرش واحد   « يابد كه جهانِ   در درستي   مرد عمل در اين هنگام به      شايد



14  /  

شناسد، و در نظر او واقعي، معتبر و داراي انسجام دروني است و تـا              مي جهاني است كه  
ن نـشده،   ديگر مراتب حقيقت برايش روش    ــ    يا حداقل امكان وجودِ    ــ زماني كه وجودِ  

 او كه عرفان ترفندي     ةيداست مؤيد اين عق   اي    ه صرفاً ياو  هر سخني از اتحاد با آن مراتب      
لـذا روشـن اسـت كـه نخـستين      . پايـه  ونه و شعراي دتنها مناسب حال زنان بيكار  است  

نسبت به عالمي است كه مرد عمـل         وظيفه مبلغ، در صورت توان، ايجاد حس نارضايتي       
اشـاره بـه ويژگـي پراكنـدگي و         همچنـين    و   ،همواره در آن زيسته و به فعاليت پرداخته       

بـس   يعني حقيقتي     ـ ـبنابراين به بررسي بيشتر اين حقيقت بديهي      . است ذهني بودن آن  
گـرديم كـه انـسان در     مي بـاز ــ ـ نآور براي غيـر آنـا    روشن براي اهل فلسفه و بس زجر      

و برد    به سر مي  عالم واقع، و جهاني كه در آن         شرايط عادي ساكن عالم خيال است و نه       
 مصالح در اختيـارش     اندكي از انبوهِ  فقط   آنايجاد  ذهن در   نايي است كه    بنگرد     مي به آن 

  .را به كار برده است
ماند  اي مي   هفرش و منظر   واقع به رابطه ميان تصوير تابلو      پيوند ميان اين عالم با جهان     

تو نيز، اي مرد عمل، بـه ناچـار تـصوير خـود از            . كه تصوير از روي آن بافته شده است       
 را   كه همواره قواعـد خـود      بافي  مي خويشمحكم از ذهنيت    اي    هعالم بيرون را بر شالود    

 تـصوير  طـور كـه   همـان . گردد  ميحياتبي قيد و شرط  كند و مانع از تجسم        مي تحميل
تبـديل  كوچك  هاي    به مربع تواند    در نهايت مي  فرش گرچه پر از معنا و تنوع است،         تابلو
و تحـت   از عناصر سـاكن     اي    هتواند در نهايت به سلسل      مي ؛ عالم حس متعارف نيز    گردد

ظريف، جنـبش  هاي  اين دستگاه قادر به نشان دادن منحني   . كنترل دستگاه مغز تقليل يابد    
شـمار و    از ميان پيشنهادات بـي    . اندازد  مي سريع و تغييرات لطيف نيست و آنها را از قلم         

 نهـد، يكـي را از اينجـا و آنجـا      مـي رنگارنگ، كه جهان واقع پيش رويت    هاي    توده پشم 
 تـرين را بـه هـم      پرتكرارتـرين، و غالبـاً       واضـح تـرين،    بخشميانشان ثمر از  . گزيني  برمي

 الگـويي مـنظم و منـسجم       نگري  مي بافي؛ آنهايي را كه وقتي از جهت درست به آنها          مي
 ءدر اندك زماني با آن همچون يـك شـي        ،  با پنهان ساختن اين تصوير نمادين     . سازند مي

 »يگانـه « بـا آن     ، آن معطـوف نمـوده     توجه خويش را بـه    . كني  مي و نه يك تصوير رفتار    
درزهـا و   بسيار كوتاه، بـه     هاي    ته گره  به    ـ ـبا اين حال، اگر به جهت نادرست      . شوي مي
شـايد مجبـور   . بنيان اين فلسفه سـاده در هـم ريـزد   چه بسا  بنگري  هاي ناظريف ــ      تكه

ذعان كني؛   ا ــاي    ويژگي متعارف اين تصوير ــ كه هوشمندانه آن را ايجاد كرده            شوي به 
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زيـرا در ميـان انبـوه       بافتن آن تصوير موجب اتلاف مـواد فراوانـي شـد؛            ] يعني بگويي [
 مـا از عـالم  ) ذهنـي (حسي ما، تنها انـدكي از آنهـا هـستند كـه جلـب تـصوير         ادراكات  

 ،علاوه بر اين، ممكن است تغيير اندكي در نظم حواس         . دهند  شوند و آن را شكل مي      مي
 قرار دهد كـه چـشم و گـوش شـما را بـه               مواد را در اختيارتان    جديدي از     كاملاً ةگستر

از سـابق  ناديدني و ناشنيدني، بگشايد و آن بخش   اكنونها و حركاتِ روي صداها، رنگ 
در بافـت ايـن   [ كه يي]تارها[ها   حتي رشته.نظم مستقر اشيا را از جهان شما خارج سازد   

، و  »عالم حسن متعـارف   «نتايج شوم   ] تنبا در نظر گرف   [توانند    اي، مي   كار برده   به] تصوير
منظـور  (با اين حال بدون كمترين كاهشي از واقعيتشان، به صورتي ديگر تركيب شوند،              

هـاي ناپيـداي      توانـد گـستره     اي از تارهاي بافت تـصوير، مـي         اين است كه تركيبات تازه    
  .)ديگري را در مقابل حواس ما بگشايد

تـرين    محتـاط شـايد   طـور كـه      همـان . بدانيدلي  اصرا  تارها  توانيد خود اين      نمي شما
؛ تو نيز ممكـن  استنباط كنند  وجود گوسفند را از كلافي از پشم         يابند جسارت   نمنطقدانا

است جسارت استنباط وجود جهـاني را در مـاوراي نيروهـاي مولـد دسـتگاه بافنـدگي                  
 از ذهـن انـسان اسـت،      تـر     ،كه دقيـق  يحتـي دوربـين عكاس ـ    . خود داشته باشي  ) ذهني(

محدوديت اين نيروها را در بعـضي جهـات بـه مـا نـشان داده و شـماري از خطاهـاي                      
پذيرد يا بـه گفتـه خـويش،      مي را به معناي ظاهريهاكسي را كه نتايج آن نيرو  تر    ناشيانه

مثلاً به ما نشان داده است كه اسب    . تنها به چشمان خود اعتماد دارد گوشزد نموده است        
بينيم، حيـواني موهـوم و        مي گونه كه آن را    اي كشيده، همان  مسابقه در حال تاخت با پاه     

هيچ اسبي تاكنون اين گونه چهـار نعـل   . احتمالاً مبتني بر تصوير ذهني سگ دونده است  
مـا آن را    ] در نتيجـه  [اش براي ما بسيار سريع است، و          حركت واقعي  ؛ بلكه نتاخته است 

دريافـت و ثبـت     دويـدن   حـال   سگ كه در    تر    آهسته براي خود با چيزي همانند حركتِ     
مـسابقه كـه حقيقتـاً      هاي    عالم مشهود انسان آكنده است از اسب      . كنيم  مي ايم تبيين  نموده
ديـده  ] تابلوهـا [مشحون از امواج جاري كه نخست در تصاوير          ؛دونده هستند هاي    سگ

شـناختي مـأخوذ از    هاي روان موقعيت  ازملو مشود؛ شده و آنگاه در مورد دريا تصور مي     
ناكافي  هاي   از خصائص نژادي منتج از داده      اند؛ آكنده   كه بر حيات انسان تحميل شده      تبك

عملي كه بر تنِ    » قوانين«كلامي و    هاي  از قالب  مشحون   ؛در واقعيات » شده كشف« و آنگاه 
  .گردد  ميطور كه تصوير جادويي فانوس بر پرده منعكس هماناند  پوشانده شده» ابديت«
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نگري، در واقع، مرهـون       مي بينانه به آن    رنگارنگي كه خوش   ةنصحهاي    بيشتر ويژگي 
 كـه همـان فرآينـدي   شـناخت اسـت،    ـ مفهوم ـ  يند انديشه ابيننده و در گرو فر    هاي    فعاليت

گريـز از آن را بـا   » هـا  آه، براي حياتي سرشار از احساسات نه انديشه    «نواي   با   10»كيتس«
ات يا    كه به نظر تو و بر طبق منش ذهني          عباراتي نمود؛  طلب مي  از درگاه خداوند     اصرار

همانند تمـام   ،  او. هاي روان انسان   آرمانترين    محرك كسالت بيشتر است يا يكي از ژرف       
 هـاي بـاورنكردني دارد،      ي از شگفتي  تري را احساس نمود كه نشان      آن عالم جذاب  ،  شعرا

ويش را از   انتظـار افـرادي اسـت كـه بتواننـد خ ـ           و چشم ترين موسيقي     متعاليسرشار از   
 زنجيرهاي ذهن آزاد سازند، شانه و ماكوي بافنده را به زمـين نهنـد، و از وراي تـصويرِ                  

  . بروندء شهودي با خود شيمفهومي به سراغ تماسِ
تـر   باشكوهانسان را با اين عالم    اي    هد لحظ نتوان  مباركي وجود دارند كه مي     رخدادهاي

را از   »هـاي خيـال    چـرخ  «ــ ـ عارفي كهـن   به گفته     ـ ـاين حوادث . تر آشنا سازند    زندهو  
هـاي   كـه پيـام   انـسان  سازة تـصوير  قو يعني همان نيروي سهمگينِ؛ايستاند ميحركت باز 

انـسان  حـوادث  اين . سازد  ميدريافتي حس را در كنار هم نهاده، ماهيت آنها را دگرگون    
يگـري  دبـا  روحـش، وي را  وضوح عريان سازد و در   ميجدا) ذهن(را از ماشين بافنده  

در اين ساعات آگاهي انـسان از سـطح         . كه منشأ مواد اوليه صنعت اوست     كند    مواجه مي 
 بـه   ،كم از جهان محل اقامت عرفا آگاه گشته        يابد و دست     مي انديشه به مرتبه شهود ارتقا    

  » نـور لايـزال، فراتـر از چـشم جـان و برتـر از عقـل                «اي     لحظه 11،قديس آگوستين بيان  
ناميـد؛ يعنـي حـالتي    » احـساس مطلـق  « توان گوهر اين تجربـه را      مي .دكن   مي را مشاهده 

واسـطه حـواس حاصـل       كه به حقيقت ــ   هاي پراكنده با     صرفاً احساسي كه در آن تماس     
 ـپيوند  مي  به يكديگر  ند ــ كاملاً  ا آمده  ـ   )شـوند   و بـا هـم يكـي مـي         (دن   كـه  اي    ه، بـه گون

ــدارد،    ــاراي درك آن را ن ــز ي ــل هرگ ــاتو عق ــل جزئي ــساز و  را ع آن ك ــق، آهنگ   اش
  .شناسند  ميهنرمند

 ــ ـ كـران   بـي ــ ـ گونه كه هست  هاي ادراك هر چيز آن     به گفته بليك با تطهير ورودي     
جـبن   ،داوري  پـيش ادراك با تارهاي انديشه،     هاي    ورودي اما. شود  مي براي انسان نمودار  

، ولي مـا  خواند ميابديت با ماست و پيوسته شهود ما را فرا  . و كاهلي مسدود گشته است    
 مغرورتـر از آنـيم كـه      و  دهـيم     كه پاسـخي نمـي    گمانيم   و بد  حال زده، بي  وحشتقدر    آن

براي ايجـاد ايـن     . دهيم به راه خود رود    حس ملكوتي اجازه    را فرونشانده، به    مان   انديشه
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 تكـانيِ  خانـه  مـستلزم    ينـد افرايـن    زيرا   ؛هستيم  نيت كوشي و حسن   تحول نيازمند سخت  
 گـشايش كامـل      و مـان  سـازي دوبـاره اسـباب ذهنـي        ختن و مرتب  كامل جان، بيرون ري   

مـان مـا را سرشـار از         فـراز باغ   وحشي بـر  هاي    پرندههاي    تا نغمه  است   بستههاي    پنجره
هـايي   انـسان . گرامافون درون را به دنبال آرد     نواي  حيرت و نشاط سازد و موسيقي آنها،        

 حال اند، زيسته  مي جان عالمي بي در   برند كه   مي پياند    كه اين تحول را پشت سر گذاشته      
آوري آسـماني و هـر    كـه در آن هـر موشـي، پيـام    اند  عالم شكوه صبحگاهيآنكه وارث   

  .آرد، آكنده از معناي سرشار حيات است  ميجوانه كه به زحمت سر بر
نمايند   مي بسيار خواهند بود افرادي كه در امكان پذيرش اين پيشنهاد احساس ترديد           

اسـاس وعـده      اما به ظاهر راحـت، تنهـا بـر          كهنه به فدا نمودن جهان    از روي احتياط  و  
خـود  بـه    بايـد شـايد ايـن افـراد محتـاط       . دارندفت جهاني نو در ازاي آن، تمايلي ن       دريا

ها كه چـون بـا آنـان     همان  ــتمامي شعرا و هنرمندان برجسته   نگرشي كه   يادآوري كنند   
 همـواره   انـد،   اين عالم بـه مـا ارائـه نمـوده          از آيند ـ ـ  ايم به نظرمان غريبه مي      خو نگرفته 

پـس   كهاست ي جديدعوالم اثبات آگاهي انسان و بودن ذومراتب ويژگي  درصدد اثبات   
 عموماً با آنها كـار ذهن   كه    ـ ـ(labour-saving) اندوزهاي كار   دستگاهقيد  از  آگاهي  از رهايي   

را كنـار   » روحـاني «ه نظـر مـا      بو  تر     ادراكات دقيق  اگر. هستنددر انتظار انسان      ـ ـكند مي
 مـدرن،  12هـاي  امپرسيونيـست  تصاوير متعلق بـه نقاشـان كهـن چينـي و    بازهم ،  بگذاري
 19، شـلي  18، اشعار بليـك، ورد زورث     17، و سزان  16 دگا 15 منت، 14 ترنر، 13،واتوهاي    نقاشي

 آنها از اتصال مـستقيم، نـه   منديِ پديدآورندة ياري ديگر، تو را نسبت به بهرهويتمن و بس  
. سـازد   مـي خاطر هان نسبتاً مبهم تخيل، بلكه با نظم طبيعي مشهود و ناشناخته آسوده        با ج 

كه همـواره از ديـد تـو        اند    به هم بافته  و  را گلچين كرده    هايي    شان رشته آثاراين افراد در    
و پيوندهايي كه نسبت بـه  ها    نوا اند،   اشكال ارزشمندي كه از خاطرت رفته      اند؛  پنهان بوده 
آنهـا بـا   . يابد  نمي كه جهان متعارف تو جايي براي آنها      اي    هستي و حقايق زند   آنها نابينا ه  

 نگـرد كـه خردمنـد بـه آن          نمـي  نادان به همان درختي   «  بليك كه  ةگفتاين  عمل خود بر    
كيد بـر كـنش انتخـابي    أشناسان، با ت  كه روان كنند     مي نهند و اثبات    مي مهر تأييد » نگرد مي

را تعلـيم  پـذيرترين حقـايق    اثباتتنها مان،  هاي فرض پيشپذيري جهان ما از أثيرذهن و ت  
 را جدي بگيريد، احتمالاً از      نحرارت آنا هاي پر   گونه كه بايد، گزارش    اگر همان . دهند  مي

  .كندي و محدوديت آگاهي خود بيزار شويد
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 ـگرايـيِ  هنرمندان و شعراي برجسته با ذهـن  پس، عامل تمايز ديدگاه     فهـم  ة خودبينان
 در باب هـيچ امـري بـه         نآنا.  و فروتني جست    پاكدامني ؟ بايد آن را در    متعارف چيست 

پردازند و نگرششان نـسبت بـه جهـان تـا حـدي هماننـد             نمي گيري داوري و خرده   پيش
گردنـد و در حـد        مـي   لذا به همان ميزان در بهشت حقيقت سهيم        ؛نگرش كودكان است  

كـه بـر   برنـد   بـه سـر مـي    ي  ، يعني در جهان   پوشانند  ميخود آرزوي كيتس را جامه عمل       
مان حالت آرماني   ناپذير ه   تقريباً وصف   زيرا آن حالتِ   ؛ورزد تا انديشه    مي كيدأاحساس ت 
اشيا است كه ميان تمـام هنرمنـدان مـشترك اسـت و          گوهر   هماهنگي كامل با     پذيرش و 

 بـه ميـزان   و بـه گفتـه خودشـان،        ،  تمامـشان  از عرفاي برجسته، در واقع نه        ياندكتعداد  
باشد، دامنـه ايـن     تر    هر چه هنرمند برجسته   . مندند ، از آن بهره   » با حقيقت اشيا   شانداتحا«

گـردد و آگـاهي وي از بـارش حيـات و عـشق و                 مي تر و ژرف تر    احساس ناب گسترده  
خواهـد ادراكـش را       مي او همواره . شود تر مي   شدت سرشار زيبايي و صور ممكن، عميق      

ن حقيقت يگانه گردد، حقيقتي كه آگاهي كامـل بـه            تا با كل آ    ايدنمتر    تر و گسترده   ژرف
 گذار از   ةحقيقتاً او همواره آماد   . رود  مي به شمار حقيقت  آن دارد و حياتش بخشي از آن        

پس، در تجربه هنرمندانه يعنـي تـلاش جـاوداني هنرمنـد در     .  هنر به عرفان است ةمرحل
 ان در حيـات متأملانـه  توان نقطه عزيمتي براي كاوشـم   ميتحقق آرمان مورد نظر كيتس،  

  .بيابيم) سلوك(
كيـد دارد و نـه بـر      أاز جهان ت  هاي رسيده     واسطه و بر پيام    بر ادراك بي    كه  حالت اين

روح بـراي   سـازند،     مـي   پيام را دگرگون   هوشمند ما در آنْ   هاي    كه ذهن اي    هجهان پيچيد 
 نـوين و  معناي دستيابي بـه عـالمي    به  واضح است كه    ؟  يي دارد چه معنا  حقيقتاً مجذوب 

 ،هولنـاك حيـات روزمـره   و  ماننـد    مـوزه   از عـالم   گريـز :  است  از حقيقت  مرتبه جديدي 
 حقـايق سـيالِ    و تمـام  اسـت   چـسب   داراي بر بنـدي شـده و        چيز طبقه  مهجا كه ه   همان

 معـصوميت   بـه معنـاي   حالـت   ايـن   . شـود   مـي   ناديده گرفته  ،چسبتدريجي و بدون بر   
شور صورت ناب و آزاد از قيد تمـام  د پرچشم و گوش است، به معناي شهو    ناپذير   درك

حـواس  تـرين    عجيـب ةگـشت  آفريني اسرار گـم  ، و به معناي باز    معاني مزين و مبدل ذهن    
 كـه سـاخته     ــ ـمـنظم   معاوضه جهـان مفهـومي      به معناي     حالت آن. يعني لامسه و شامه   

شـكوه  بـا   ــ ـهاي ما و محصور شده در ساختارهاي محكـم عـالم امكـان اسـت             انديشه
 بـه   الـت آن ح . ايـم  آن كاسته شكوه   از    ما كهاست  ) مرز بي( حصار اپذير عالمي بي  نتصور
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 ـ »گـل « نه تنها تصويري زيبا با برچسب     اين معناست كه بايد از هر گل       أثير كامـل  ، كـه ت
بـا حيـات   اتـصال   پـس از    را  نكردني و احـساس مـستقيم حيـات         زيبايي و اعجاب باور   

ن پس از توقـف، آواي درختـان، لطافـت عميـق     به اين معنا كه رايحه بارا    : دريافت نمود 
 طعم تند گياه ترشك بر زبان بايد در خـود تجـاربي عميـق، كامـل و                   و گربه پوست بچه 

  .هاي ما بينجامند داشته باشند كه به پاسخي روشن در جانمطلق 
هـاي   تـرين راه  الوصـول   ضروري شعر و يكـي از سـهل    ةماد  ناب  احساسِ ،از اين رو  

ولـي شـاعر   . كنـد   مياعلام» خود هدف حيات« است كه عارف آن را     حقيقتيگانگي با   
حيرتـي   بـا    ،گيـري  و خـرده  سـنجي     نكتـه را بـدون    زنـده   بايد آن امر مطلق جـوهري و        

 اقتباس  از محراب را  روح  گونه كه وجود      همان،  دريابد از زمين و رودخانه      ناپذير،  تحليل
دانـد    مـي  زيـرا    ؛ ذهن قـرار دهـد     فرايندو نبايد آن را در معرض پخت و تصفيه          . كند  مي

چـون  ــ  و فضايل هنرمندانه متعالي     بگريزد  سهمگين حقيقت   سنجي    نكته از اين    چگونه
 هنر ةو البته در گستر. نددر نگرش او به جهان تاثيرگذار     ــ  ) همان شعر ( فروتني و عشق  

  .گيرند  ميكلام آهنگساز و رقصنده نيز جاي شاعرانه، شعر رنگين نقاش و شعر بي
شـما  «: او خواهـد گفـت    . دارد  مي بين يقيناً مخالفتي را ابراز     در اينجا، خواننده باريك   

هـاي    عرصهپردازان   آن خيال اعتماد به قدرت    و نيز   خود  نسبت به حواس     مرا به اطمينان  
حـواس اتفـاق    همگان بر فريبندگي    حال آنكه   . نماييد  تشويق مي  ، يعني شاعران  ناممكن،

چگونه پـذيرش كامـل      پس،. كند   مي تان بر آن دلالت   هاي پيشين  و حتي عبارت  نظر دارند   
رساند؟ بـسياري از ايـن        مي و بي چون و چراي حواس در اتحاد با حقيقت به من ياري            

وضـوح از مـا     حيوانـات بـه   از آنهـا،    در برخي  .حواس ميان ما و حيوانات مشترك است      
اش راه   كـه بـا شـامه      ـ ـن م 20»ير تري  « آيا منظور شما اين است كه سگ      . گيرند  مي پيشي

 است؟تر   از من عارف ــيابد  ميخود را از ميان جهاني نامتوازن

كامـل اسـت،    شك خام و نا     ير با جهان بي    تري  هاي    گرچه تماس : در پاسخ بايد گفت   
در حقيقت او رايحه واقعي و      . وضوح ادراكي را حفظ نموده است كه تو فاقد آني          او   اما

، بـا نظـر بـه        حـواس   يقيناً .دهد  مي ا استشمام نموده، به آن پاسخ     ررايحه  نه مفهوم يا نام     
 كه بر ايجاد آن بـر       اي   مفهومي  جهانِ  در مقايسه با    اما ؛فريبند  مي ما را شان،    ارزش ظاهري 
دانـيم، ايـن      دار آن مـي     ا عهـده  فـشريم و حـواس ر       مـي  هاي حواس پـاي    اساس گزارش 

نـشده    بنـدي  هـاي خـام و طبقـه       حواس هنگـام درك گـزارش     . پايد  نمي ديريفريبندگي  
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استثنايي اي    هآنگاه، در پس وقف   . فريبند  مي واسطه، كمتر ما را    چون تجارب بسيط و بي    هم
 و بـا     ــ ـ نام دارند گاه حقيقتي مطلق    ... و ناقص كه در اصطلاح ما، رنگ، صدا، رايحه و         

نسبي و اي ه  منشأ اين پيام   دهيم كه  اندازه متفاوت ــ را تشخيص مي       بسيط و بي  اين همه   
تـوانيم    كه مـي  در چنين حالتي، با انتقال به آن جنبه از عالم           . ست ا شده در قالب آنها    بيان

بريم كه حقيقت مجمـل از معنـايي عظـيم            مي ، پي ادراك نماييم اش را     ويژگي كل معنا و  
 ويژگـي  معنـا و  ،باشـد تـر   مـان قدرتمنـد  هر چـه جنبـه هنرمندانـه وجود     .  است مند بهره

گرداند كه در صورت دسـتيابي و   تر مي  شود نيز، اين باور را كامل       مي دترشدي شدهپديدار
 اتحاد با حقيقـت بـه جـاي اتحـاد بـا مفهـومي كـه مـا از آن داريـم، پريـشاني و ابهـام                          

كـه   دشو  مينايلبه اتحادي   بزرگ  هنرمند يا شاعر    . رود   از ميان مي   ما به اشيا  هاي    واكنش
  .محتواي انديشه نيالوده استبه و است ناب حس هاي  ناشي از ورودي

تـا تمـاس   را  در اين عبارات، از عارف و آن آگاهي شهودي كـه وي             رسد    به نظر مي  
ــت  ــا حقيق ــيب ــا م ــد ارتق ــدهده ــم ، دور مان ــت . اي ــي در حقيق ــا، طبيع ــا تنه ــرين  م و ت

 زيـرا شـهود از يـك سـو، فعاليـت            گيريم؛  در نظر مي  شكل آگاهي را    ترين    الوصول سهل
از طريـق هنـر،     ممكن اسـت    هنرآموزان   ، و از سوي ديگر    ،دان است ضروري تمام هنرمن  

 از  نآنـا .  سـهيم گردنـد     استثنايي عارف و شاعر    ةدر تجرب تا حدي، برحسب معيار خود،      
 كه   ـ ـبا حيات واقعي  اتصال   الاهيطريق هنر به نگرشي پاكيزه نسبت به امور، به نيروي           

هنرمنـد دقيقـاً فـردي      . شوند  مي نايلــ  آيد    مي پديد» انديشه«از قيد   » احساس« با رهايي 
 خود را در قالب رنـگ،  ه است خويشتن را ابراز كند و عشق     كه آموخت  اهل مراقبه است،  

 عارف، نيز بر حسب طبيعتش، هنرمندي استثنايي و برجـسته اسـت           .سخن يا صدا بريزد   
 در. كه واسطه ميان حقيقت و نوع بشر و در پي اظهار بخشي از مكاشفه خـويش اسـت                 

كيـد بـر   أآموزند تا به جاي ت عارف و هنرمند ميداد و ستد آگاهي انسان و جهان خارج،       
هر دو، آن تـصور     . ندبيروني پاي فشر  هاي    واكنش خود و تجديد نظر در آن، تنها بر پيام         

آنهـا  كـشاند و      مي  خويشتن را به دايره محدود خود      هاي و شهود  ات كه احساس  نادرست
 دهند و آن را به تصوري صحيح تبـديل          مي ، تغيير دهد  ر مي و تبديل قرا  تحريف  را مورد   

  .دهد  ميسوقتر  سازند كه مشتاق، كنجكاو و فداكار خود را به سوي جهاني عظيم مي
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    نوشت پي
1 .Walter Whitman )1819–1892(، مريكايي اترين شاعر  بسياري از نقادان او را بزرگ. مريكاييا شاعر

  . كنند دموكراسي معرفي مييشگر و مبلغ آزادي و حيثيت انسان و ستا
2 .Mango Trickتمـه زدن در مقابـل   اي است در هند كه افسونگر بـا چمبا   تردستي جادويي مانگو شيوه؛

كـه روي آن   سـپس در حـالي  . نوازد نهد و براي آن فلوت مي   پاهاي تماشاگر دانه انبه را در قوطي مي       
پاشـد و بـه صـورت متـوالي       پوشاند، آن را بـه كنـاري نهـاده، بـر آن آب مـي                اي مي   دانه را با پارچه   

  . شود هاي منشعب شده و درختِ داراي ميوه ظاهر مي شاخه
 .است» ولانام«منظور . 3

4 .St.Teresa گذار  پايه . راهبه و نويسنده اسپانيايي).1582-1515(ي يا قديسه ترز ي ترساي آويلا قديسه؛
  آثـار ادبيـات عرفـاني مـسيحيت        تـرين     او از برجـسته   ة  هاي ساد   نوشته. شده جماعت كرمليان اصلاح  

  .است
5 .William Blake )1827-1757(ارش و تصاويري كـه سـاخته تركيبـي     اشع.، هنرمند و شاعر انگليسي

  .  طبيعي و خطوط محكم سادهياست از روياهاي ماورا
6 .Plotinus )269-203(  شـاگرد معـروف     ،گـذار فلـسفه نوافلاطـوني       بزرگ يونـان و بنيـان     ة  ، از فلاسف 

  .نئادها يا تاسوعاتصاحب آثاري چون ا .آمونياس ساكاس
7 .Joan of Arc )1431-1412(،هاي مـسيحي  قهرمان ملي فرانسه و از قديسه. اورلئان ة ملقب به دوشيز .

  . جنگيد ها مي انگليسيبرضد وي داراي الهامات غيبي بود و 
8 .John of the cross 1542-1591(،ش خوان ديپس بوده استا  متصوف و شاعر اسپانيايي كه نام اصلي .

 و شـب تاريـك روح   چـون    هيات عرفـاني  صاحب شاهكارهايي در الا   . سس فرقه كرمليان پابرهنه   ؤم
  .صعود كوه كرمل

9 .The cloud of unknowingاي گمنام از عرفان مسيحي كه در انگليـسي ميانـه در قـرن      اثري با نويسنده؛  
  هـاي درونــي و    ايـن مــتن راهنمـاي روحـاني در نيــايش شـهودي و شــيوه    . اســت نوشـته شـده  14

  » نيـت عريـان  «ي خداونـد را بـا     ووج ـ  جـست نويـسنده   . خر اسـت  أي مت امعاني رهبانيت قرون وسط   
 ـ  شـود تمـامي انديـشه     دانـد كـه موجـب مـي         مـي » عشق نابينا «و     جـز عـشق خداونـد در زيـر      ههـا ب
، شـكافته   »بـار  ناوك عـشق حـسرت    «نهان شود و بدين وسيله سحاب جهالت با         » سحاب فراموشي «

خداونـد از طريـق   شود بلكه مستلزم يگانگي روحـاني بـا    اين شكل شهود با خرد هدايت نمي . گردد
  .قلب است

10 .Keatsترين شعراي   رغم زندگي كوتاهش يكي از بزرگ       علي .ي انگليسي ي شاعر غنا  ،)1821-1795( ؛
، اي تقديم به اندوه  قصيده ،اي تقديم به بلبل   قصيده ،هاي معروفش   منظومه. شود  انگليسي محسوب مي  

  .هستند يزيبه پاو 
11 .st. Augustine )354-430(لهان مسيحي اعم از كاتوليك و پروتـستان او را اسـتاد   أ مت.سا مجتهد كلي

  ليفـات  أتجملـه   از   شـهر خـدا    و   اعترافـات  كتـاب    .اند  فراوان برده ة   از آثارش استفاد   ،هيات دانسته الا
  .  هستندوي
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12 .Impressionistاز انديـشه  نوزدهم مـيلادي   پيرو امپرسيونيسم كه نهضتي در نقاشي است كه در قرن            ؛

 ـ             آزاد كر  وجـود آمـد و اسـاس آن        ه  دن اين هنر از قيد قوانين متصلب نقاشي كلاسـيك در فرانـسه ب
  . ثرات بصري گذراي هنرمند بودأت
13 .Watteauاو. از پيشوايان سبك ژرانش.  نقاش فرانسوي فلاندري الاصل).1721-1684( آنتوان واتو ؛ 

  . ته استترين نقاشاني است كه رنگ در كار ايشان نقش اساسي داش از بزرگ
14 .Turner،      درآمـدي   هاي وي پـيش      نقاش انگليسي كه ساخته    ).1851-1775( جوزف ملرد ويليام ترنر

  . بودبر جنبش امپرسيونيسم 
15 .Manet،    نقاش فرانسوي كه در آثار خويش انتقال از رئاليـسم گوسـتاو             ).1883-1832( ادوارد منت 

   .كربت به امپرسيونيسم را محقق نمود
16 .Degas، هـاي او را    نقاشـي . نقـاش امپرسيونيـست فرانـسوي   ).1917–1834(لير ژرمن ادگار دگـا    اي

   .حساب آورده توان تحليل رواني دقيق از احوال نسل معاصر وي ب مي
17 .Cezanne، هـاي هنـر     ترين شخـصيت     نقاش بزرگ فرانسوي و از برجسته      ).1906-1839(ل سزان    پ

  . ي مكتب امپرسيونيسم را با هنر والاي قديم پيوند دهدها  وي توانست بهترين جنبه.نوين فرانسه
18 .Wordsworth،     او .  از نخستين پيشوايان رمانتيـسم     . شاعر انگليسي  ).1850-1770( ويليام وردز ورث

با وارد كردن زبان تكلم متعارف در شعر انگليسي آن را از شر قراردادهاي سـاختگي و الزامـي قـرن              
  . خلاص نمودهجدهم 

19 .Shelley)  1792-1822 .(  وي به مطالعه آثار فلاسفه و شكاكان جديد گرايش         . شاعر غنايي انگليسي
را منتشر كرد كه منجـر بـه        » ضرورت انكار خدا  «  با يكي از دوستانش رساله     1811در سال    داشت و 

وي . دان رقيب شمرده اشعار غنايي او را در تاريخ ادبيات انگلستان بي .دو از دانشگاه گرديد اخراج هر
  .فيلسوف و صاحب روحي سركش بود، مردي ايدئاليست

20 .Terrierها  ها و اصطبل يابند و عموماً براي حفظ طويله اي سگ كه اكثراً در انگليس پرورش مي  گونه؛
 .شوند كار گرفته ميه ها ب جانوران موذي، بيرون كشيدن جوندگان نامطلوب و كشتن موشدر مقابل 


